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م و بحث درباره ایمان یک بحث بسیار مهم و دشواری است. عرض شد که ایمان عبارت است از وارد شدن اطلاعات و علو

معارف، اعم از حق و باطل، در مرکز فرماندهی ضمیر ناخودآگاه روان انسان، که از آنجا به طور ناخودآگاه، اعمال و رفتار و  
شود. ایمان به خدا یعنی وارد شدن معارف الهی. وارد شدن حقایق خودشناسی.  صفات و خلقیات انسان مدیریت و فرماندهی می

این معرفت و عرفان به خود، آن خودی که مساوی است با خدا، از ضمیر ناخودآگاه روح و » من عرف نفسه فقد عرف ربه «  
فطرت ما بیرون کشیده شود و به مرکز فرماندهی ضمیر ناخودآگاه روان ما منتقل شود. این انتقال از روح به روان و این انتقال 

آگاه است، هر دو ناخودآگاه و در باطن هستند. یکی در  از فطرت که ناخودآگاه است، به قلب که آن هم مرکز فرماندهی ناخود
روح و فطرت ما و یکی در روان ما. در فطرت ما خدا هست اما این کافی نیست تا ما کسی را مومن بنامیم چون همه انسانها  

شود  ست، نمیشناسند. خدا شناسی فطری و خداگرایی فطری هفطرت الهی دارند، یعنی هم فطرت الهی دارند و هم خدا را می 
شناسد که عاشقش هست و که خدا گرایی فطری باشد و خداشناسی فطری نباشد. اگر فطرت ما عاشق خداست، خدا را می

کافی نیست و همه انسانها اینطورند. کمال انسان به این نیست فأقم وجهک. رو کردن به عاشق پوچ و عدم نیست. اما اینها  
کنیم، آنهایی که به فطرتشان پشت  ت اما ما به آن رو نمی کنیم. به فطرتمان پشت میفطرت مهم است. اگر فطرت ما الهی اس

اش هست.  شود گفت که ایمان دارند. مؤمن کسی است که به فطرتش رو می کند و در صدد تأمین نیاز فطریکنند را نمیمی
ن یعنی بیرون کشیدن این حقایق از وجدان بحث اینجاست که ما چیکار باید بکنیم که به ایمان رو کرده باشیم؟ تحصیل ایما

کنیم، از روان کاوی مثبت تر دهیم. ما خودمان را روح کاوی میو جان خودمان، همان کاری که الان در خودشناسی انجام می 
ف ما بینیم که در روح و فطرت ما چه هست. این حقایق را که به دست آوردیم، هد تر است، میتر واصلیایتر و ریشه و عمیق

ریزی شود که ما کجا باید برویم، که هستیم و از کجا آمدیم و به کجا خواهیم رفت. وقتی مقصد ما معلوم شد، برنامهمعلوم می
گوئیم با تحصیل ایمان، این حقایقی را که از ضمیر ناخودآگاه فطرت بیرون کشیدیم، وارد کنیم در مرکز فرماندهی  کنیم و میمی

است. به قلبمان بسپریم و صرفاً به ذهن نسپریم واز ذهن به قلب بسپریم. به این مفاهیمی که در  روانمان که اسمش قلب  
ذهنمان آمد دلخوش نکنیم. دلخوش کردن مساوی است با متوقف شدن. کسی که به مرحله ای از مراحل سلوک دل خوش  

شود این حرکت را  ردی خوب است و باعث میشود. خوشحال بودن از اینکه این معارف را به دست آوکرد، همانجا متوقف می
ادامه دهی و بیشتر تحصیل و تلاش کنی. اما اگر دل خوش کردی و خیلی بهت خوش گذشت و فکر کردی اینجا آخر کار است، 

شوی . این اسمش عُجب است. عُجب این نیست که شما از اینکه چیزی بدست آوردی خوشحال شوی، این است که متوقف  
. موجب توقف شما شد، این عجب و بد و ناپسند و شیطان است. اما اگر خوشحالی شما موجب حرکت  داشته باشیداین ملاک را  

چشاند تا در سایه این شما شد، این الهی و خوب و از لوازم راه است. اصلاً خداوند به سالکان راه خودش یک لذتهایی را می
د، انگیزه پیدا کنند و تقویت شوند و دوپینگ شوند، در مسیر خدا بتوانند  شوهایی که برایشان ایجاد میلذتها و حالها و کیف

اند نکنه خوشحال راه را طی کنند تا به مقصد برسند. یک مقدار اگر اشتباه کنیم و این دو تا خوشحالی را با هم خلط کنیم، گفته
شود به کسالت و خمودی و افسردگی و شما را از  باشید از این که خدا نعمتی داده، نکنه عجب بگیرد شما را، که این تبدیل می

ادامه راه باز بدارد و این خطرناک است. چه کسانی بودند که این حرفها را شنیدند که نباید عجب داشته باشی و نباید خوشحال 
بگو، حدیث کن،   باشی، در حالی که باید خوشحال باشی اگر خداوند عنایتی کرده و نعمتی داره و در آیه آمده که محدّث، حتی

اینقدر خوشحال باش. منتهی آنچه مانع است، توقف است و خوشحالی که فکر کنی به مقصد رسیدی. اما اگر فکر کنی که به 
شود از خدای خودت تشکر کنی. کسی که شکر  وسیله خوبی رسیدی و خوشحالی باشی، خیلی خوب و بجا است و موجب می

روی. پس ایمان عبارت است از منتقل  روی و پیش میکنید و در این مسیر جلو میاضافه میخدا را به جا بیاورد، لاَ زیدنکمّ،  
شدن حقایق فطری ما، به قلب ما، همانی که تعبیر کردیم به مرکز فرماندهی ناخودآگاه، که اگر این حقایق منتقل شود، شما به 

 است که همه ما داریم، هرردن مسیر ایمان یک وظیفه ای  ایمان رسیدید. این ایمان کاری است که شما باید انجام دهید. طی ک

اعوذ بالله السّمیع العلیم من الشّیطان الرّجیم بسم الله الرّحمن الرّحیم الحمد لله ربّ العالمین و صلّی الله علی سیدنا محّمد 
الطّیبین الطّاهرین المعصومین سیّما بقیه الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم  وآله 

 الّلهم ارنا الحقّ حقّ حتیّ ناتّبعه و ارنا الباطل باطل حتیّ ناجتنبه و اجعلنا من الذیّن عرفوا انفسهم ، الدین
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انسانی با هر درجه از جنس انتخابش باید به فطرتش و دین فطری اش رو کند. » فأقم وجهک لدیّن حنیفا، فطرت الله الّتی  
اریم کاری انجام  فطر الناس علیها، وجَحتُ وَجهی«، یعنی من متذکر و متوجه شدم، کار ماست. تا وقتی که ما مشغولیم و د

دهیم، موانع زیاد است و شیطان در کمین است که نگذارد ما به نتیجه برسیم. شیطان برای این نیست که آنهایی که حسن می
انتخاب دارند را از طی مسیر مُنتَخَب درونی شان باز دارد و مانع بر سر راهشان ایجاد کند و حتی یک ساعت و یک دقیقه  

ت. شیطان فرصت طلب است، از تمام فرصتها استفاده می کند که شکت که می خواهی به مقصد  دیرتر برایش مغتنم اس
سعادتت برسی هر چه کندتر و دیرتر برسی و از آن طرف کسانی که سوء انتخاب دارند و می خواهند به جهنم برسند، 

برسند و شما هر چه دیرتر به بهشت برسید.  دهد که آنها را هر چه زودتر به جهنم  گیرد و سر راه شما قرار میدستشان را می
برد  و تعیین سرنوشت نهایی هر انسان دست خودش  اما در نهایت، اِنَّ کید الشیطان کان ضعیفا«، شیطان کاری از پیش نمی

رسد. تا روز قیامت به شیطان مهلت داده  است و عاقبت با متقین است و بحثی در این نیست و هیچ کس زورش به خدا نمی
د، اما روز قیامت خود شیطان هم مقهور و محصور قوانین و سنن الهی است و باید وارد شود در جایگاه ابدی خودش » و ش

شود کی شنا شود خارج شد. در خلاف جریان آب میلایملکن الفرار من حکومتک«. از قوانین و حکومت و سنن الهی نمی
مسیر خودش حرکت در خلاف جریان حق یک حرکت جولانی است و نه    شود و آب شما را به همانکرد اما دوباره خسته می

خواهد از بالا پایین بیاید، در جهت مسیر جاذبه است  حرکت دولانی، حرکت فطری است و طبیعی نیست، اما اگر چیزی می
لا برود و حرکت  و یک حرکت طبیعی است اما اگر بخواهد خلاف جاذبه برود باید کلی انرژی مصرف کند تا برخلاف جاذبه با

گردد سرجایش . » کُلٌ یَرجعُ الی اَصلَه، قصری است و طبیعی نیست. به محض اینکه نیرویی که پشت آن است بیافتد، برمی
هر کسی و هر چیزی به اصل خودش و حقیقت اولیه و طبیعیش برمی گردد. آب سیال است و باردٌ بالطبع، طبیعتش سرد  

گردد به حالت اول خودش »  رژی بگذار کرم شود به محض اینکه انرژی و حرارت ندهی بر میاست. حالا آب را با حرارت و ان 
، باطل جولان دارد و بقاء ندارد. کسی که به فطرتش رو جولة  «، حق بقاء و دولت پایداری و دوام دارد و للباطل  دولة  اِنَّ الحق  

ت و کاری است که ما باید انجام دهیم. اما کاری هست که خدا گونه باید ایمان را به دست آورد، این بحث ماس کرد، اینکه چه
اش که آخر کار حاصل می شود این است که بعد از اینکه شما این قدمها را برداشتید، کار به  باید انجام دهد. مرحلة خدایی 

کنی اِلا  و شما اراده ای نمیگیرد  داری و قدمهای شما در اراده و اختیار خدا قرار میرسد که شما دیگر قدمی برنمیجایی می
دارید اِلاّ آنچه خدا گامهایتان خواهد. شما قدمی برنمیکند، شما تلاش و زحمتی نداری مگر آنچه خدا میآنچه خدا اراده می

که روی   ای به نام یقین.شود به مرحلهدهد. اینجا بحث دقیق و ظریف است. که آخرین درجات ایمان منتهی میرا حرکت می
کنید.  گوئیم. آخرین درجات ایمان، انتقال به یقین پیدا میاند یقین، ما هم یقین میخیلی بحث نداریم، چون فرموده  اسمش

گیری. کنید، تلاش کردید و زحمتی کشیدید، محصول تلاش و زحمتت را هم میدرو میدر ایمان شما هر چه را که کِشتید، 
شود، خلقیات و رفتار و ... و به طور طبیعی از مرکز فرماندهی ناخودآگاه می  یعنی به آن مرکز عادت حقایقی را منتقل کردی

کند. مرحلة بعد مرحلة یقین شما. مثلاً اگر عصبانی بودی، نرمی را وارد کردی در آن مرکز و آن مرکز برنامه درست عمل می
شود. از این کارهایی که شما فها، رد میتعبیر به موفه شده، که دیگر مرحلة ضمیرناخودآگاه و این حراست که در روایات  

گوئیم خدا وحی و  رسد که میشود و کار به جایی میکنی، رد میخوری و درو میانجام دادی و محصول دسترنجت را می
کنی و کیف کند.آنهایی که خودت کار کردی و رسوندی به مرکز و قلبت حقایقی را، حالا این حقایق مصرف میالهام می

کند و این مرحله، مرحله مخلصین است. اما مرحلة بعد مخلصین ها کمکت میه مرور، در شداید و گرفتاریها و سختیکنی بمی
رسد که پرده از روی فطرت شما کنار  رسی و کار به جایی میشود؛ و به حد موت می است که فاتحه همه اینها خوانده می

رود. البته این کنار رفتن محصول ایمان است و تا آن  طری شما کنار میرود، از روی حقایق موجود در ضمیر ناخودآگاه فمی
رسی و چیزهایی  رسد. اگر بخواهیم اینرا به عنوان معنای هفتم بهشت بگیریم. به جایی میمراحل طی نشود، کار به اینحا نمی

ریزی  نیست و از مرحلة برنامه و برنامهفهمی که اصلاً کار شما نبوده و نتیجه زحمات و کارهای شما بینی و حقایقی را میمی
فهمی که هیچ کس به شما منتقل نکرده و نه ذهنت  بینی و میکند. یک حقایقی را میدر مرحلة فرماندهی ناخودآگاه رد می

رسد که پرده ها برداشته می شود » فَبَصَرُک الیوم حدید « یعنی چشمان  مشغول آن بوده و هیچی. یعنی کار به جایی می
رود » موتوا قبل أَن تموتوا .اَخَرجوا شود و حجابها کنار میشود، چشم دارد اما باز میشود، نه اینکه چشم دار میسان تیز میان

أَن تخرجَ فیها ابدانکم. تمام این کارهایی که ما انجام می الدنیا قلوبکم قبل  دهیم برای خارج کردن محبت غیر خدا، من 
اش خارج کردن محبت غیر خداست و یک مرحله وارد کردن محبت  ای است، یک مرحلهرحلهاسمش ایمان است. ایمان دو م

و عشق به خداست. محبت و علاقه و عشق هم تابع معرفت است. پس یک مرحله تابع شناخت و معرفت به دنیا و بی ارزشی  
شوی و ناختی به آن بی علاقه میدنیا و دنبالش زهد است. که این زهد محصول شناخت و معرفت دنیاست. وقتی دنیا را ش

گیرد. اگر عقلت از چشمت بیرون آمده باشد و سر جایش دیگر دوست نداری. وقتی چیزی پست و پایین است، چشمت را نمی
رغبتی به دنیا داری و زهد  باشد و این چشمت را بسته باشی. » فَصَغُرَ ما دونَهُ فی اعینهم«، دیگر دوست نداری دنیا را و بی

گویند، بیشتر عاشق آن  . عشق به خدا هم محصول معرفت خداست. هر چه از خدا و مقصد و بهشت و کمال برایت میداری
 گوئیم عشق به خدا. ایمان کدام است، معرفت به دنیاستکنی، به این میشوی، بیشتر تمایل پیدا میمند به آن میو علاقه 
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کنی  ه دنیاست یعنی ایمان قسمت اول و علتش است. اول معرفت پیدا می رغبتی به دنیاست؟ ایمان آن معرفت بیا زهد و بی
آید. پس عشق و ایمان از یک مقوله نیست و از دو مقوله است. یکی از مقوله معرفت و  پس زهد به دنیا و عشق به دنیا می

ایمان شود؟ هر وقت وارد  وجدان است و دیگری از عشق و علاقه و شوق و گرایش است. منتهی این بینش کجا برود که اسمش  
شود ایمان، وارد در مغز شد علم است و هنوز ایمان نیست. حالا این مراحل که طی شد، تازه شما موانع را در قلب شد، می

رسد. » وأعبد ربک برطرف کردید. اینکه فرمودند سخت و دشوار است، به این زودی و به این راحتی انسان به آخر کار نمی
آید وقتی  شود و بهت فشار می گوید ما می دانیم سینه تو تنگ میین « به پیامبر فرموده در قرآن. خدا میحتی یأتیک الیق

کنند، » فَسَبِّح بحمد ربک ... و أعبد ربک حتی یأتیک الیقین. کفار پشت سر تو حرف می زنند و زیر بار نمی روند و قبول نمی
و خیلی از جهله، اشتباه کردند که از صوفیه و دراویش هستند، که ما عبادت    دارد که یقین به معنی موت است و تا موقع مرگ.

رسند. یعنی از اول کار دنبال این هستند که از عبادت کردن  کنند و اصلاً به یقین نمیکنیم! از همین اول کار پالن را کج میمی
ید جدا شود و نتواند عبادت خدا را نکند، چون انس فرار کنند. باید انس بگیرد با خدا و عبادت و نتواند جدا شود و دلش نبا

گرفته و ترک عادت موجب مرض است. باید انسان به جایی برسد که عادتش ارتباط و عبادت و اطاعت خدا باشد، حالا کسی 
راغ تو که کارش به اینجا رسید، تازه یقین حال موت است، تا نمردی باید عبادت کنی. آمده حتی یأتیک الیقین، تا یقین س

روند  بیاید، در حالی که مراحل قبلی را ما باید برویم دنبالش و تحصیل کنیم و مؤمنین و کسانی که سالک هستند، راه می
کند که ایمان است. اما خدا فرموده اینقدر  کنند و به نتایجی دسترسی پیدا میکشند و مسیری را طی میدنبالش و زحمت می

ای وظایف و تکالیف هست. بعداً بررسی  ید. یقین همان مرگ و موت است تا نمردی و زندهعبادت کن تا یقین سراغ تو بیا
کنیم که جایگاه عبادت و عمل به وظایف و تکالیف فقهی کجاست. یعنی اگر یقین حاصل شد و آن موت اختیاری رسید، که می

فطری عقلی است نه فقهی، حال اگر قبل    موت یا مرگ اگر برسد تکالیف عالم دنیا نیست و تکالف خاص خودش را دارد که
کنند. یا باید مطیع و بنده و عبد باشی یا عناد و جهاد باشد.  مرگ اختیاری حاصل شد، اینها بیشتر عبادت و اطاعت خدا می

نکه  ایستد؟! به طریق اولی اینگونه است، نه ای چه طور تا به یقین نرسیده عبد خدا هست و حالا که رسیده در مقابل خدا می 
رود، چه در کم و چه در کیف،در  رسد که بعد ایمان، چنان علاقه دنیا از دلش بیرون میدیگر عبد خدا نباشد! کار به جایی می

کند، دیگر ایجاد علاقه ای به نام عشق به خدا لازم نیست و عشق به خدا در  تمام ابعاد و شئونات دنیایی، رشد لازمش را می
ز عشق و علاقه است، دیگر ایجاد فهم و درک لازم نیست که زحمت و تلاش بخواهد، فطرت و فطرت ما هست و فطرت ما مرک

روح ما سرچشمه و منبع معارف است و همه حقایق، قرآن است، هر یک از انسانها را خداوند طوری خلق کرده که یک قرآن 
ز فطرت ماست، و اینکه می تواند راهنمای ما بینید که قرآن برای ماست به دلیل این است که برگرفته ااست. علت اینکه می

ای است  بینی. پس یک مرحله، مرحلهباشد به این دلیل است که آئینه وجود ماست و وقتی به قرآن نگاه می کنی، خودت را می
که    ای استکنیم و یک مرحله دیگر مرحلهکنیم و یک تلاشهایی میکه ما یک چیزهایی را در ضمیر ناخودآگاهمان وارد می

گیرد و پرده از روی همه شود و تمام قوای ما در اختیار خدا قرار میای است که دیگر کار از دست ما خارج میدیگر مرحله
شود، این قیامت است. حالا قیامت کجاست؟  شود و آن مخفی ترین مخفیات فطری ما برملا میحقایق فطری ما برداشته می

آید. ممکن شود و بیرون میشود. » یوم تبلی السرائر « همه حقایق رو میت برملا میقیامت آنجایی است که تمام حقایق فطر
است که هم این دنیا باشد و هم حقایق قیامت برملا شود، مثل ائمه )ع( که هم توی این عالم بودند و همه حقایق باطنی رو شده  

مازدَتتُ یقینابود. حضرت علی )ع ( می لوکشُِفَ القطاء  ها؟ آن هایی جلوی «، اگر پرده ها کنار برود، کدام پرده  فرمایند، » 
شود و به اعلا درجه یقین رسیدم. خوب معاد چشمان ما است و مرگ برسد، فبصرک الیوم حدید شود، یقین من اضافه نمی

الم مادی باشد  شود که هم قیامت برپا باشد و هم دنیا و هم این جسم خاکی و عجسمانی با این بیان حل شد. چطور؟ چطور می
و هم برزخ باشد، گر چه برزخ یک وجود ربطی است، یک طرفش وصل به دنیا و یک طرفش وصل به قیامت است، مثل حروف 
که خود به خود معنای مستقل ندارند و معنای فی نفسه ندارند و معنای فی غیره دارند، عالم برزخ هم همینطور، وجود حائل  

آید. الان دنیا ی تواند رو باشد. قیامت کجاست؟ قیامت کبری آنجایی است که همه عوالم رو میدارد. همه این عوالم هم زمان م
اند. برزخشان را  رو است و تک و توک برزخشان رو آمده؛ آنهایی که مسیری را طی کردند و در جایی از ایمان را بدست آورده

آید و آخر ( ظهور کنند، آخرالزمان است و برزخ ها رو میاند و برزخشان هم رو آمده. زمانی که امام زمان )عهم طی کرده
توانند  شود. یعنی انسانها میدنیاست. در عین اینکه عالم دنیا برپاست، قوانین عالم برزخ هم رو آمده و از آن قوانین استفاده می

دیوار رد شوند. قوانین، قوانین عالم طی الازض کنند و منهای وسائل پیشرفته علمی از هم خبردار شوند هم دیگر را ببینند و از  
برزخ است. همین الان کسانی هستند مثل آقا امام زمان ) عج( که هم برزخشان را طی کردند هم قیامتشان رو آمده، فلذا 

 شود و همه میمیرند، درمیرند، دو تا نفخ صور داریم، در صور اول که دمیده میشود و همه میوقتی که در نفخ صور دمیده می
اند و مراحل را طی کردند و قیامتشان بر پا شده، مال ما هنوز مانده، تا میرند چون قبلاً مردهقران استناد دارد، مخلصین نمی

خدا مقدر کرده که برای چه کسی کجا قیامتش برپا شود که بر اساس حکمت و علم و عدل خداست که عین حکمت و عدل 
گویند عجله و شتاب نکنید که جهنم و کار شیطان ن دست ما نیست . اهمیتی ندارد، فلذا میاست، در دنیا یا .... و یا آخرت، و ای 

 خواهی  سوزی و یعنی هنوز خدا را نشناختی، خدا عجله ندارد و در راه خدا عجله معنا ندارد، کجا میاست و اگر عجله کردی می
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ک چیزی یک جایی هست باید برود و به آنها برسد، اما بروی؟ همین جاست. عجله مال انسانهای مادی است و دنیایی، که ی
مسیر آخرت عجله ندارد. به یک معنا شتاب دارد اما شتابزدگی ندارد. باید بجنبیم اما آرام باشیم و شتابزدگی نداشته باشیم 

ر نه و هیچ مپرس، رسید. تو پای به راه درسیم، هر چه بیشتر عجله کنید دیرتر میو هول نباشیم که خطر دارد. دیرتر می
کند، اداره عالم دنیا دست  بینی که خدا دارد اداره میخود راه بگویدت که چون باید رفت. خودت را در مسیر قرار بده، می

خداست، آنوقت اداره عالم درون انسان دست خدا نیست؟! اداره دنیا و برزخ و قیامت دست خداست. همه اش دست خداست  
دهد. البته قبلش این است  ا من یعطی الکثیر بالقلیل، تو یک قلیلی بیاور، کثیر را خدا خودش میو خدا خودش بلد است. » ی 

ای؟ این خواهی و حاضری برای رسیدن به مقصد هزینه کنی؟ چه قدر تشنهکه گر مرد رهی میان خون باید رفت. چه قدر می
دنبال تشنگی باش. آب کم جو تشنگی آور بدست. یعنی  با اینکه چه قدر عجله داری فرق دارد. هی دنبال آب خوردن نباش،  

آن سوراخ ها و کمبودهایی را که در وجودت هست اول یکی یکی پیدایش کن، آنوقت پریشان کن. اما اگر کمبودها را پیدا 
هر   ریزی آخر؟! این آبی که ریختی توی چاله و کمبود یا جاهایی که پر است ریختی کهنکردی، هی آب بریزی، کجایش می

سرریز شود و بی فایده باشد. معاد جسمانی همین الان هم هست و افرادی که هم دنیایشان، هم برزخ و هم قیامتشان رو و 
هوایداست مثل ائمه و امام زمان. معاد هم جسمانی است و هم برزخی و هم قیامتی است. اینطور نیست که اگر قیامت برپا 

شویم و برزخ و زمانش که تمام کنیم که دنیا تمام شد وارد در برزخ میداریم فکر میشد، دیگر دنیا نیست. ما الان در زمان 
رویم به قیامت، اینطور نیست. وقتی فرمان مرگت رسید شما از زمان خارج می شوی . غالب و مسلط بر دنیا می شوی  شد می

نی و همه دنیا برایت یکسان می شود. اول و آخر و اینطور نیست که دنیا تمام شد و دنیا را داری از یک منظر دیگر نگاه می ک
دنیا را همه با هم می بینی. الان که در دنیایی الان را می بینی و دیروز و فردا را نمی بینی و حضور نداری و فقط اینجا حضور  

که قفس دنیا شکسته  داری، و اینجا هستی و جاهای دیگر نیستی. اما از دنیا که بیرون می آیی، در حقیقت بیرون نمی آیی، بل
می شود و تو آزاد می شوی، مسلط بر دنیا می شوی. کسی از برزخ وارد در قیامت می شود، مسلط بر برزخ می شود و مسلط 
بر دنیا می شود و همه اش هست و همه را با هم می بینی و مثل و بعد معنا ندارد. انسان موجودی خارج از زمان و مکان است، 

چند روزی قفسی ساخته اند از بدنش، این بدن و دنیا قفس است، سجن المومن. ای خوش آن روز که  منتهی در این دنیا  
پرواز کنم تا بر دوست به هوای سر کویش پر و بالی بزنم. همه اینطور می شوند، همه به لقاء خدا می رسند، منتهی یکی می  

مَنَتُ الکافر است، وای به آن روز که این دنیا از بین برود  گوید ای خوش آن روز و یکی می گوید ای بد آن روز، چون برای او 
و این دنیا را پشت سر بگذارند و برود به برزخ. آنهایی که دل به این دنیا بسته اند می گویند، ای خوش آن روز، که با خدا 

 ملاقات کنیم... 
 

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین 

 

 

 


